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موضوع ‌شناسی فقهی »تشبه« با تأکید برعنوان »تشبه به کفار« دراحادیث

حسین م‌یدهزداه1     

چکیده
رابطۀ موضوع با حکم شرعی، رابطۀ سببی و مسببی است؛ براین اساس، شناخت موضوع 
ضرورت  درک  با  حاضر  نوشتار  دارد.  اساسی  نقشی  صحیح  شرعی  حکم  کشف  در  آن  نوع  و 
به  »تشبه  ترکیبی  موضوع  بر  کید  تأ با  »تشبه«  عنوان  فقهی  موضوع‌شناسی  به  موضوع،  شناخت 
« می‌پردازد. مفهوم لغوی واژۀ »تشبه« به‌معنای همانندی و از منظر فقه، به مفهوم تبعیت و  کفار
تقلید از کفار در مؤلفه‌های سبک زندگی است. در روایات متعددی درمنابع اهل سنت و شیعه، 
چه به‌صورت صریح و با لفظ »تشبه« و چه با تعابیر مشابه، همانندی با غیرمسلمانان نهی شده 
انجام  و استنباطی  ــ توصیفی  تلفیقی تحلیلی  با روش تحقیق  که  نتایج پژوهش حاضر  است. 
گونه‌ها و مصادیق نوعی مختلف مثل تشبه  که تشبه در احادیث، دارای  شده، نشان می‌دهد 
مثبت و منفی، ظاهری و باطنی، کلی و جزئی و با قصد و بدون قصد تقسیم می‌گردد. همچنین 
کفار  را نماد‌های ظاهری اختصاصی بالفعل  از روایات، موضوع حکم تشبه  قیود شرعی برگرفته 
برای  که تشبه، عنوانی طریقی  روایات تشبه استفاده می‌شود  از تعلیل موجود در  نیز  و  می‌داند 

ضلالت و گمراهی بوده و در واقع ضلالت و گمراهی موضوع حکم است. ‌
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مقدمه
انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی، در زندگی جمعی خود روابط مختلفی را با اشخاص 
که هنگام ارتباط انسان با  دیگر اعم از مسلمان و غیرمسلمان تجربه می‌کند. یکی از اموری 
دیگران معمولاً رخ می‌دهد، اثرگذاری بر آنان یا اثرپذیری از آنهاست.  تشبه و همانندی با دیگران 
گر با الگوهای شایسته باشد، مطلوب و مثبت است و اگر  به‌عنوان یکی از مظاهر اثرپذیری، ا
با الگوهای ناشایست باشد، نامطلوب و منفی است. مهمترین مصداق تشبه منفی، تشبه به 
« آمده است. در دوران  کفار و غیرمسلمانان است که در منابع اسلامی، با عنوان »تشبه به کفار
حاضر همانندی با کفار یکی از آسیب‌‌های فرهنگی و اجتماعی مسلمانان تحت تأثیر فرهنگ 
غرب است که در گذشته به این شکل وسیع مطرح نبوده است. در زمان‌های گذشته به دلیل 
فقدان وسایل ارتباط جمعی، انتقال فرهنگ‌های بیگانه به کشورهای اسلامی به سختی صورت 
می‌گرفت؛ برهمین اساس، نیاز چندانی به بررسی موضوع تشبه به کفار احساس نمی‌شد. حال 
تشبه  فرهنگی  خطرآسیب‌های  ارتباطات  فناوری  گسترش  به  توجه  با  کنونی،  دوران  در  آنکه 
مسلمانان به کفار و فرهنگ‌های بیگانه در بین جوامع اسلامی بیش از پیش احساس می‌گردد. 

« با وجود روایات متعددی از جمله »لیس منّا من تشبه بغیرنا لا تشبّهوا  عنوان »تشبه به کفار
ی« )ترمذی، 1395ق، ص135( عنوانی منصوص است. نوع موضوع آن به  بالیهود و النصار
گرفته، موضوعی عرفی است و از  حسب آنچه در روایات از اصل عنوان تشبه مورد نظر قرار 
« موضوعی مقید  « در شرع مقدس به آن ضمیمه شده، ترکیب »تشبه به کفار آنجا که قید »کفار
شرعی قلمداد شده است. این نوع از موضوعات، در حقیقت موضوعات عرفی هستند؛ با 
این تفاوت که شارع مقدس بدون تصرف در معنای لغوی و عرفی، فقط قیود و شروطی به آن 

افزوده است )بیات، 1403ش، ص107(. 

با توجه به مشابهت‌های موضوعات »مقید شرعی« به »مخترع شرعی«، فقیه متصدی شناخت 
د لازم است از وی تبعیت نماید )بیات، 1403ش، ص111(.  با  توجه به عرفی بودن  ِ

ّ
است و بر مقل

اصل عنوان تشبه، منبع شناخت آن نیز عرف و لغت است؛ اما قیود و شرایط آن از کتاب و سنت 
به‌دست می‌آید )بیات، 1403ش، ص113(. در شناخت موضوعات مقید شرعی، اصل مفهوم از 
طریق استعمال عرف و قیود با اجتهاد در کتاب و سنت به‌دست می‌آید و در صورت شک در این 

قیود، اصل علمی جاری می‌نماید )بیات، 1403ش، ص115(.

، به‌لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه‌ای و  پژوهش صورت گرفته در نوشتار حاضر
اَسنادی و ازجهت روش تحقیق تلفیقی ازروش توصیفی ــ تحلیلی و استنباطی است. 

 » ، مقاله »نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار از منابع مرتبط با موضوع نوشتارحاضر
کفار اشاره شده  که اجمالاً به موضوع‌شناسی تشبه به  )فلاح یخدایی، 1395ش، ص117ــ 14( 
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است. همچنین پایان‌نامه »ماهیت و مصادیق تشبه به کفار از منظر مذاهب خمسه« )دالانی( که 
، کتاب »مظاهرالتشبه بالکفار فی  به ماهیت و مصادیق تشبه به کفار می‌پردازد. علاوه بر این دو
العصرالحدیث و اثرها علی المسلمین« )1426( تألیف اشرف بارقعات از علمای اهل سنت که به 

قلمرو تشبه به کفار در ابعاد اعتقادی، عبادی و عملی پرداخته است.

خلأ پژوهشی که نویسنده را بر آن داشت که در این موضوع به تحقیق بپردازد، عدم بررسی جامع 
، در  ابعاد موضوعی تشبه به کفار در تحقیقات مختلف بوده است. نوآوری و تمایز مقاله حاضر

بررسی ابعاد موضوعی و کشف قیود موضوع  با توجه به روایات است. 

ادبیات پژوهش

جایگاه و موقعیت فقهی   
تشبه و همانندی با دیگران به‌دلیل متضمن بودن مفاهیمی مثل تأسی، تقلید، تبعیت و 
ی و عام، بیشتر در زمره موضوعات اخلاقی و تربیتی قرار دارد. بررسی 

ّ
الگوپذیری در یک نگاه کل

منابع و ابواب فقهی آشکار می‌کند که به‌لحاظ موقعیت و جایگاه فقهی، موضوع تشبه به کفار 
با فقه فردی و فقه اجتماعی ارتباط دارد. فقه فردی، فقهی است که رویکردش احکام و تکالیف 
فردی است و فقه اجتماعی آن جنبه از فقه است که مسائل مربوط به مکلف از این حیث که در 
اجتماع و دارای روابطی با افراد جامعه است مورد بررسی قرار می‌گیرد )ربانی،1393ش، ص32(. 
یکی از تفاوت‌ها و تمایزهای فقه اجتماعی از فقه فردی، این است که در فقه اجتماعی، تمرکز 

اصلی از تکلیف منفرد انسان، به سوی آثار و تبعات جمعی پدیده‌ها  معطوف می‌گردد. 
، می‌توان به نهی حلق و تراشیدن  به‌عنوان نمونه، از مصادیق فقه فردی در ذیل تشبه به کفار
ریش؛ در بحث مکاسب محرمه اشاره کرد؛ از ادله فقهای معتقد به حرمت ریش تراشی چه به 
نحو فتوای صریح یا وجوب احتیاط ترک آن، مصداق بودن آن برای کبرای تشبه مرد مسلمان به 
کافر است )منافی، 1389ش، ص 285ـ 288(. مثال دیگر که در ابواب عبادات، ذیل آداب و سنن 
که پوشش نمازگزار نباید شبیه لباس اعداء  در ضمن مکروهات لباس مطرح شده، این است 
دین باشد )یزدی، 1409ق، ج1، ص573(. از ادله فقهای معتقد به کراهت، این است که استفاده 
نمازگذار از لباس اعداء دین، مصداق کبرای کلی منع از تشبه به کفار است. اما از حیث اجتماعی، 
این توضیح لازم است؛ جامعه‌ای که هویت آن در لایه نمادین و ظاهری، مورد تعرض و اختلاط قرار 
، عباس‌زاده، 1402ش، ص180(.  گیرد، به‌تدریج استقلال فرهنگی خود را از دست می‌دهد )مددلو
بدین‌ترتیب بحث از حفظ مرزهای فرهنگی امت و مصونیت‌سازی در برابر تهاجم فرهنگی، ذیل 
فقه جامعه و فرهنگ قرار می‌گیرد؛ بر این اساس، قاعده نفی سبیل این‌گونه ایجاب می‌کند که 

حکومت اسلامی به‌عنوان متکفل فرهنگ جامعه از  تشبه منفی به کفار جلوگیری نماید. 
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مفهوم شناسی تشبّه  
»تشبّه« مصدر باب تفعّل از ریشه »شَبَه« در لغت به‌معنای همانندی است ) احمد بن فارس، 
، 1414ق، ج11، ص610 و ج13، ص503؛ جوهری، 1404ق، ج6،  1404ق، ج3، ص243؛ ابن منظور
گروه یا طایفه‌ای از  ج4، ص286(. تشبه به‌معنای همانندی فرد،  ص503؛ فیروزآبادی، 1426ق، 
انسان‌ها در امور ظاهری یا باطنی، مثل هرگونه رفتار و پوشش یا در دین، فرهنگ و اعتقادات و 
)حسینی، 1391ش،  است  الگوبرداری  و  پیروی  و  کردن  تبعیت  و  تقلید  ازطریق  شدن  مشابه 
ص122(. متناسب با معنای لغوی ذکر شده از استعمال این کلمه در منابع فقهی فقها آشکار 
« همانندی و هم‌شکلی با کفار و تقلید  می‌شود که در اصطلاح، مراد آنها از تعبیر »تشبه به کفار
ج5،  و تبعیت عملی از راه و روش و سبک زندگی و الگوهای آ‌نهاست )علامه حلی، 1414ق، 
ج1، ص419؛ نووی دمشقی،  ج5، ص550؛ ابن عابدین، 1421ق،  ص134؛ بحرانی، 1363ش، 
1423ق، ج2، ص263؛ کاظمی تستری، بی‌تا، ج2، ص239(. بنابراین اصل عنوان »تشبه« عنوانی 

« شده است. عرفی است که حکم آن در شرع مقدس مقید به قید »کفار

درباره معنای صرفی باب تفعل، بین عالمان علم صرف اختلاف نظر وجود دارد که مجموع 
نظرات مختلف را می‌توان به‌لحاظ سعه و ضیق به دو دسته حداقلی و حداکثری تقسیم کرد. 
م غالباً بر 

ّ
م و تحل

ّ
به‌عنوان مثال در دسته نظرات حداقلی طبق نظر برخی، باب تفعّل مانند تعل

ف‌آمیز دلالت می‌کند. بر این اساس، تشبه به‌معنای شباهت و 
ّ
انجام کار یا صفتی به نحو تکل

کاری یا ایجاد صفتی است تا اینکه در  همانندسازی متکلفانه فرد متشبه با دیگری در انجام 
انجام کار یا صفتی به نحو تکلف‌آمیز شبیه و مثل دیگری گردد )حسینی طهرانی، 1353ش، ج1، 
ص 94- 99(. در همین دسته نظرات حداقلی، نظر بعضی دیگر قرار می‌گیرد که معتقدند »تشبّه« 
بیشتر به یکی از دو معنای »طلب« یا »اتّخاذ« است. در مقابل دستۀ معانی حداقلی بعضی منابع 
درباره معنای باب »تفعّل« به نحوحداکثری مجموعه‌ای از معانی مختلف صرفی مثل: تکلف، 
... ذکر کرده‌اند )ابن  ، صیرورت و مطاوعه، تدریج، تجنّب، اتّخاذ، اقتباس، تلبّس، طلب، اظهار
عقیل عبدالله، بی‌تا، ج2، ص555؛ محمدی، 1388ش، ص107 ـ 108؛ بارقعات اشرف، 1426ق، 
ص22(. به‌لحاظ تحقق خارجی، به‌نظر می‌رسد عمل تشبه و همانندی از بین معانی صرفی 
حداکثری ذکر شده است. معانی طلب، تکلف، اظهار و صیرورت به ترتیب به‌صورت ترکیبی 
و تلفیقی بیشتر از بقیه معانی مراد است )اللویحق جمیل، 1419ق، ص32-34(. لذا با توجه به 

اینکه مکلف برای تشبه، نیاز به یک تکلف و اظهار دارد، از جانب متشبه نیاز به قصد است. 
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گان متقارب »تشبه«          ــ معناشناسی واژ
در ادامه مفهوم‌شناسی، به بررسی واژگان متقارب با »تشبه« پرداخت می‌شود. به‌لحاظ لفظی 
گرچه از نظر ریشه لغوی »شبه« یکی  واژه‌های متقارب اشتقاقی »شباهت«، »تشبه« و »تشبیه« 
هستند، اما معانی آنها متفاوت است. واژه »شباهت« بر معنای شباهت قهری و غیرقصدی  است؛ 
مثل اینکه گفته می‌شود: زید در زیبایی به عمرو شباهت دارد. »تشبّه« مطاوعة باب »تشبیه« است 
که معنای آن قبلاً گذشت. »تشبیه« به معنای شبیه و همانند کردن افراد یا فرد یا چیزی به افراد 
یا فرد یا چیز دیگری است که در برخی اوصاف با هم مشترک هستند. حال آنکه تشبه به‌معنای 
شبیه‌شدن و شباهت پیدا کردن، انتخاب و پذیرش همانندی با صفات کسی یا چیزی است. 
تشبّه به‌معنای حفظ هویت و ذات شخص است با ملاحظه اینکه در صفتی همانندی با دیگری 
پیدا کرده باشد. براین اساس، مقصود از تشبّه، مشابهت و همانندی در صفات است نه ذات؛ 
چون در تشبّه، ذات مشبّه تغییر نمی‌کند؛ بلکه »مشبّه« فقط در صفات و خصوصیات، همانند 
ج12، ص158(. بنابراین در اینکه در تشبه، صفات تغییر  »مشبّه‌به« می‌شود )اعرافی، 1400ش، 
می‌یابد، تردیدی نیست. ولی اینکه در چه صفاتی تشبه و همانندی رخ می‌دهد اختلاف ‌نظر 
، ممکن است گفته شود که تشبّه همانندی در صفتی است که این صفت،  است. مطابق یک نظر
 ، جامع میان دو شئ باشد و بر حسب این جامعیت حکم هم مشترک می‌شود. طبق دیدگاه دیگر
ممکن است مراد از تشبه، تشابه و مماثلت و مثلیّت در صفاتی باشد که بین مشبّه و مشبّه‌به، 

آشکار و ظاهر است )عسکری،1400ق، ص146(.

واژگانی مثل: مشاکله، تمثّل، تقلید، محاکات، اتّخاذ، اتّباع، تأسّی و شبیه اینها به‌عنوان کلمات 
ملازم و همراه با واژه تشّبه استعمال می‌شوند. این کلمات معمولاً از نظر معنایی با کلمه »تشبه« 
متقارب و نزدیک هستند ) فيروزآبادى، 1426ق، ج3 ص8؛ اللویحق جمیل، 1419ق، ص32 ‌ـ34( 
در بین این واژه‌ها کلمه »مشاکله« به‌معنای هم‌شکلی و همانندی با دیگران،  نزدیک‌ترین واژه به 
کلمه تشبه است. کلمه »مشاکله« از ریشه »شکل« در برخی تعابیرحدیثی مثل »و لا تشاکلوا بما 
شاکل اعدائی« )صدوق، 1363ش، ج1، ص252( به‌کار رفته است. از جمله واژگان دیگر دارای 
ارتباط معنایی با تشبه، واژۀ »تمثل« از ریشه لغوی »مثل« است. تمثّل به‌معنای همانند، مثل و 
مانند دیگری شدن است. واژه »مثال« نیز یکی از مشتقات این ریشه است که در مباحث اخلاقی 
و تربیتی به معنای سرمشق و الگوست. »مثال« به الگویی گفته می‌شود که همانند دیگران است و 

امکان تشبه و همانندی و پیروی ازآن وجود دارد )عباسی مقدم، 1371ش، ص18(. 

کی از این است که در تشبه و همانندی با دیگران، شبیه عمل تقلید،  مجموع این الفاظ، حا
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نوعی تبعیت و پیروی وجود دارد. بر این اساس، از جمله لوازم معنایی تشبه و همانندی با 
دیگران تبعیت و پیروی کردن و الگوگیری و الگوپذیری از آنهاست. تبعیت، تقلید و دنباله‌روی 
با هدف الگوپذیری از دیگران از ویژگی‌های روحی و روانی انسان و از زمینه‌های مهم فرآیند 
اجتماعی شدن و فرهنگ‌پذیری است. از جمله واژگان نزدیک با واژه تشبه در علوم متعدد، 
کات، تقلید و الگوپذیری است. جایگاه اصلی  واژه‌های همانندسازی، تبعیت و پیروی، محا
بحث درباره این مفاهیم در علوم متعددی مثل اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی، فقه و اصول 
و روانشناسی پرورشی ضمن نظریه یادگیری مشاهده‌ای است )مهدی‌زاده، 1385ش، ص7ـ10(.

گونه‌شناسی موضوع تشبه    
موضوع تشبه به گونه‌های مختلفی قابل تقسیم است. تشبّه و همانندی با دیگران، ازجمله 
موضوعات مشکّک و متغیراست که و از جهات مختلف دارای انواع متفاوتی است. در ادامه، 

برخی از مهم‌ترین آنها توضیح داده می‌شود.

ــ ‌تشبه مثبت و منفی    
به‌لحاظ امکان الگوگیری انسان‌ها و تشبه و همانندی با الگوها و اسوه‌های مثبت و منفی، 
تشبه و همانندی آنها نیز به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌گردد. این اصطلاح که برگرفته 
از تعابیر عُرفا است، نسبت به تبعیت و الگوگیری از انبیا و ائمه و اولیای الهی و مؤمنان و افراد 
شایسته، تشبه و همانندی با آنان، تشبه مثبت نامیده می‌شود؛ در مقابل، به تبعیت و الگوگیری 
از دشمنان انبیا و ائمه و اولیای الهی وکافران و اشخاص ناشایست، تشبه و همانندی با آنها، 

تشبه منفی گفته می‌شود )فدایی مهربان، 1393ش، ص334(.

ــ تشبه کلی وجزئی     
به اعتبار مقدار و شدت و ضعف، »تشبه« به دو نوع تشبه کلی و جزئی تقسیم می‌گردد. 
که فردی در همه یا بیشتر مؤلفه‌های سبک زندگی، در همه یا  کلی این است  مراد از تشبه 
که شخصی در  بیشتر طول زندگی، به دیگران تشبه جوید. مقصود از تشبه جزئی این است 
همانند  را  خود  کوتاهی  زمان  در  و  زندگی  سبک  مؤلفه‌های  از  بعضی  در  و  اندک  مقیاسی 
دیگران نماید. موارد متعددی از تشبه درباره مؤلفه‌های سبک زندگی مثل انواع پوشش، آرایش 

و تزیین را می‌توان از نوع تشبه جزئی دانست. 
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  ــ تشبه ظاهری و باطنی   
انسان دست‌کم دارای دو بعد ظاهری )مادی( و باطنی)غیرمادی و روحی( است. مراد 
که از او سر می‌زند و مظهر آنها بدن است.  از بعد ظاهر انسان، همه امور مشهودی است 
، نیت و امور درونی و غیر مادی انسان است  مقصود از بعد باطنی آدمی، شئونی مانند فکر
اشاره  آدمی  باطن  و  ظاهر  به  قرآن  از  متعددی  درآیات  نیست.  ظاهری  مشاهده  قابل  که 
برخی  است.1   شده  داده  دستور  باطنی  و  ظاهری  گناهان  از  انسان  اجتناب  به  و  گردیده 
)اعراف،33(.  بطن<  ما  و  منها  ظهر  >ما  قرآنی  تعبیر  گفته‌اند  آیات  این‌گونه  ذیل  مفسران، 
می‌شود  شامل  را  می‌دهد  رخ  آدمی  باطن  و  قلب  در  که  پنهانی  و  آشکار  گناه  هرگونه 
ن بر قرآن،  ی، 1374ش، ج6، ص3(. افزو )طباطبایی، 1378ش، ج7، ص45؛ مکارم شیراز
در بعضی روایات2  نیز ظاهر و باطن آدمی و تأثیر گناهان ظاهری و باطنی بر یکدیگر مطرح 
شده است. بر این اساس هر یک از تشبه مثبت و منفی و تشبه کلی و جزئی آدمی به‌لحاظ 
بر  باطنی تقسیم می‌گردد.  و  نوع تشبه ظاهری  به دو  آدمی،  باطنی  و  وجود دو بعد ظاهری 
اساس دو بعد ظاهری و باطنی انسان، تشبه آدمی به کفار نیز که یکی از اقسام تشبه منفی 
کفار  امور باطنی مانند تشبه به  و باطنی تقسیم می‌شود. تشبه در  است به دو نوع ظاهری 
کفار  میان  در  تکبر  از  خاصی  نحو  که  نژادپرستی  مثل  اخلاقی  و  اعتقادی  ویژگی‌های  در 
است. تشبه به آنان در امور ظاهری تشبه درمؤلفه‌ها و نمادهای سبک زندگی مثل پوشش 
که ناظر به شکل و هیئت ظاهرآدمی است در  یّ«  ینه استعمال واژه »ز وآرایش است. به قر
به  مربوط  ظاهری  تشبه  است  گرفته  قرار  حکم  مشمول  بیشتر  آنچه  اسلامی  فقه  و  روایات 
که  است  این   ، کفار به  مسلمان  انسان  ظاهری  خطرتشبه  است.  زندگی  سبک  مؤلفه‌های 
نیز  و اعتقادی و در نهایت  یج به تشبه باطنی در ویژگی‌های اخلاقی  و به‌تدر اندک اندک 

منجر به دشمنی با خدا و ارتداد وکفر می‌گردد.   ‌

ــ تشبه با قصد و بدون قصد
فعل انسان، دارای دو جنبه قصدی و غیر قصدی است؛ بر این اساس، تشبه نیز به دو نوع 
تشبه قصدی و غیر قصدی قابل تقسیم است. یکی از زمینه‌های مطرح شدن این تقسیم، این 

است که در مسئله تأثیر قصد در تحقق موضوع تشبه، دو دیدگاه عمده وجود دارد.
دیدگاه اول نظریه اشتراط: برخی معتقدند که از نظر عرف، در صورتی عنوان تشبه صادق 

بوا الفواحش ما ظهرمنها وما بطن<  بی الفواحش ما ظهرمنها وما بطن< )اعراف، 33(؛ ب. >ولاتقر 1. الف. >قل انّما حرم ر
وا ظاهرالاثم وباطنه< )انعام، 120(.	 )انعام، 151(؛ ج. >وذر

2. مثل: الف. عن امیرالمومنین؟ع؟ »اعلم انّ لکلّ ظاهرباطنا علی مثاله فما طاب ظاهره طاب باطنه وما خبث ظاهره خبث 
باطنه« )علم الهدی سیدرضی، ص216(؛ ب. »عند فساد العلانیه تفسد السریره« )آمدی ابوالفتح، ص479(.	
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و همانندی  اراده تشبه  و  ایجاد وجه شبه در خارج، قصد  با  که شخص  و محقق می‌گردد 
تفعّل  باب  استعمال  مثل  متعددی  شواهد  دیدگاه،  این  پیروان  باشد.  داشته  نیز  دیگران  با 
را  با تشبّه  ی بیشتر معنای صرفی تکلف  و سازگار روایات تشبّه1  به‌معنای تکلف در برخی 
ص488؛  ج2،  1382ش،  شاهرودی،  هاشمی  ص53ــ54؛  ج6،  بی‌تا،  )نجفی،  ذکرکرده‌اند 
ج5، ص394؛ فلاح یخدانی و دیگران،  ج14، ص204؛ حکیم، 1374ش،  روحانی، 1435ق، 

1395ش، ص121؛ محمدی مجد، ش71، ص93(.  
در نقد این مسئله می‌توان بیان داشت که از یک نگاه عرف، به‌دنبال حکم تکلیفی تشبه 
به‌کفار است که در این صورت، از آنجا که حکم تکلیفی بر فعل اختیاری مکلف بار می‌شود، 
گاهی برای عرف صرف تحقق خارجی  بدون اراده و قصد نمی‌توان تشبه را فرض نمود؛ لکن 
فعلی مبغوضیت دارد؛ هرچند همراه با قصد و اراده مکلف نباشد و نسبت به آن نهی انجام 
می‌دهد؛ مانند اینکه شخصی بدون اینکه توجه داشته باشد، برهنه به خیابان می‌رود؛ تمام 
مردم نسبت به فعل وی نهی می‌کنند؛ هرچند نسبت به فاعل ذمی رخ ندهد. تشبه نیز از این 
قبیل است. به بیان دیگر بایستی میان ذم فعلی و فاعلی تفکیک قائل شد. در اینجا فعل مذموم 
است؛ چرا که موجب رواج فرهنگ بیگانه و کفرآلود می‌گردد. چه قبح فاعلی وجود داشته باشد 

که همراه با قصد و اراده است و چه وجود نداشته باشد.   
در  مختلف،  دلایل  به  که  معتقدند  بعضی  مقابل،  در  اشتراط:  عدم  نظریه  دوم  دیدگاه 
صدق و تحقق مفهوم تشبه »قصد« معتبر نیست. یک دلیل صحت استعمال تشبه بدون 
قرینه در مواردی است که تشبّه بدون قصد انجام شود )ایروانی، 1384ش، ج1، ص20؛ اعرافی، 
ج12، ص158(. افزون بر این، شاهد حدیثی برای عدم تأثیر قصد و نیت در تشبه  1400ش، 
نیز روایت نبوی »غیّروا الشیب ولاتشبّهوا بالیهود« )ترمذی ، 1395ق، ص134( است. در این 
ی انسان نیست و از این‌ رو نیت و قصد  روایت »شیب« و سفید شدن موها از افعال اختیار
آن  مورد  در  تشبه  حدیث  این  در  که  می‌کنیم  مشاهده  وجود،  این  با  ولی  ندارد  تأثیر  آن  در 
به‌کار رفته وگویا به خاطر دفع شدن ضرر تشبه و برای اینکه منفعت مخالفت با یهود برای 
، 1986م، ص25(. علاوه بر این،  مسلمانان تحصیل شود، از آن نهی شده است )خزندار نزار
به نظر برخی فقها در موارد دیگری نیز تشبه در روایات برای کارهای بدون قصد نیز استعمال 

شده است )خوئی، 1417ق، ج1، ص210(. 
روا  که در تحلیل روایت »غیِّ که یکی از احتمالاتی  در نقد این دیدگاه می‌توان بیان داشت 
هوا بالیهود« می‌تواند مطرح شود، ناظر به تفکیک بین حدوث و بقای تشبه  الشیب و لا تشبَّ
آنکه ممکن است یک فعل تشبه‌آمیز در مقام حدوث، غیراختیاری و بدون  است. توضیح 

 اوشک ان یکون منهم« )سید رضی، 1387ش، 
ّ

م فانّه قلّ من تشبّه بقوم ال
ّ
1. مثل حدیث علوی »ان لم تکن حلیما فتحل

ص822(.	
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گیرد، اما در مقام بقاء، ادامۀ آن حالت تشبه، اختیاری و ارادی باشد. بنابراین  قصد صورت 
»حکم« ناظر به تداوم تشابه است نه حدوث آن.

هوا بالیهود« بر این است  که ظهور عرفی روایت »لا تشبَّ گفت  در پاسخ به این اشکال باید 
که حضرت؟ص؟ خودِ فعلِ تشبه را نهی کرده‌اند؛ فارغ از اینکه مکلف نسبت به آن فعل، قصد 
ق نهی، نفسِ تحقق عنوان »تشبه« در عالم 

َّ
و اراده‌ای داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی متعل

خارج است، نه قصد تشبه. بنابراین، چه با قصد و چه بدون قصد، فعل تشبه مذموم است. 
در واقع، مراد حضرت در اینجا قبح فعلی سپید شدن مو است هرچند به جهت عدم قصد 

مکلف، قبح فاعلی نداشته باشد.
بنابراین، تحقق عنوان  تشبه بر »قصد« متوقف نیست و تشبّه برای معنای اعم از قصد و 
عدم قصد فرد متشبّه وضع شده و اگر همانندی بدون قصد و حتی غفلت نیز انجام شود، 
یا  حرمت  حکم  مانند  تکلیفی  احکام  و  آثار  شدن  مترتب  برای  گرچه  می‌کند.  صدق  تشبّه 
کراهت، علم و قصد تأثیر دارد؛ لکن از آنجا که تشبه به کفار دارای آثار وضعی بر فرد و جامعه 
کفار حتی  است، متوقف بر قصد و علم نیست و دست‌کم مذموم بودن تشبه مسلمانان به 

بدون قصد نیز وجود دارد.  

تشبه در نصوص دینی 
فاقد  برخی  و  برخی دارای لفظ تشبه  که  روایات متعددی ذیل عنوان تشبه مطرح شده 
لفظ تشبه، اما هم‌معنا با آن، هستند؛ در بیشتر این روایات، موضوع حکم شرعی، نوع خاصی 
و  به‌عنوان موضوعی منصوص  کفار  به  تشبه  « است.  کفار به  »تشبه  با عنوان  تشبه منفی  از 
به  مربوط  احادیث  دسته‌بندی  یک  در است.  شده  ذکر  متعددی  روایات  در  شرعی  مقید 
موضوع تشبه را می‌توان به دو دسته روایات دارای لفظ تشبه و فاقد لفظ تشبه تقسیم نمود. در 
این بحث، سعی شده مبنای تقسیم روایات بر اساس شناخت ابعاد و حدود و ثغور موضوع 

تشبه باشد. 

ــ احادیث دارای لفظ تشبه
در احادیث متعددی مشتقات لفظ تشبه به‌کار رفته است که با توجه به فراوانی و تنوع احادیث 
دارای تعبیر تشبه، می‌توان ازآنها به خانواده احادیث دارای تعبیر تشبه یاد نمود. این شبکه روایات 
به اعتبارچگونگی به‌کار رفتن مشتقات و شکل‌های مختلف تعبیر »تشبه« درآنها به سه قسم ذیل 

قابل تقسیم هستند.
الف. احادیث عام: روایاتی مانند این روایت نبوی »من تشبّه بقوم فهومنهم؛ هرکس به گروهی 
شباهت وهمانندی جوید، در زمره آنان شمرده می‌شود« )احسایی، 1403ش، ج1، ص165؛ نوری، 
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ح5(. حدیث نبوی ذکرشده معروف‌ترین  ج17، ص440، باب 35 از ابواب الشهادات  1408ق، 
حدیث درباره هرگونه تشبه است. که دارای شهرت فراوان در منابع روایی و فقهی اهل سنت و شیعه 
است؛ گرچه در منابع غیر شیعه از شهرت بیشتری برخوردار است. درباره دلالت و معنای این‌گونه 
روایات به‌لحاظ ضیق و سعه معنایی، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی علما با استفاده عموم و 
اطلاق از این حدیث، تشبّه مثبت و منفی هر دو را از آن فهمیده‌اند؛ گرچه در مقام عمل، غالباً آن را 
برتشبه منفی تطبیق داده‌اند؛ به‌عنوان مثال درخصوص تشبه منفی بعضی از مفسران برجسته اهل 
سنت، مفاد این حدیث را شامل نهی شدید و تهدید کسانی دانسته‌اند که در اعمالی که در دین 
اسلام ممنوع است خود را به کفار تشبیه می‌کنند. برخی دیگر نیز گفته‌اند اشاره حدیث به مواردی 
است که فرد مسلمان از نمادها و شعائر اختصاصی غیر مسلمانان با انگیزه‌های مختلف استفاده 
، 1419ق، ج1، ص148؛ عظیم‌ آبادی‌، 1421ق، ج11، ص51؛  سیوطی، 1391ق، ج6،  کند )ابن‌کثیر
ص135(. از آنجایی که مدلول این‌گونه روایات گسترده است و شامل هر نوع همانندی می‌گردد؛ 

بنابراین از بین دیدگاه‌های اشاره شده اولین دیدگاه صحیح به نظر می‌رسد. 
ب. احادیث خاص: مراد از این دسته روایات، احادیثی است که تعبیرصریح نفی »تشبه 
کفار از  « به‌صورت فعل مضارع در برخی از آنها به‌کار رفته و عنوان نهی از تشبه به  کفر به اهل 
این‌گونه روایات اقتباس و گرفته  شده است. به‌عنوان مثل در قسمتی از روایت علوی معروف به 
حدیث اربعمئه درباره نهی ازتشبه به‌کفار در تکفیر و گذاشتن دست‌ها روی همدیگر در نماز 
ته و هو قائم بین یدی الله عزّوجلّ یتشبّه  این‌گونه آمده است: »... لایجمع المسلم یدیه فی صلا
نباید در نماز  ایستاده است،  به نماز  ...؛ فرد مسلمان درحالیکه درحضورخداوند  الکفر باهل 
دست‌هایش را روی هم قرار دهد« )صدوق، 1416ق، ج2، ص622(.  در این حدیث، به‌صورت 
، از عمل تکفیر و قرار  کفار اخباری و با صیغه فعل مضارع، تشبه و همانندی فرد مسلمان به 
یخی و روایات  دادن دست‌ها روی هم نهی شده است. افزون بر این، در برخی گزارش‌های تار
کفار  که درآن تعبیرتشبه به  کلام خلیفه دوم خطاب به امیرمؤمنان علی؟ع؟  اهل سنت، مثل 
با فعل مضارع و به‌صورت استفهامی به‌کار رفته این‌گونه نقل شده است: »...اتشبّهونا بالکفار 
کفارتشبیه می‌کنید وحال آنکه ما در زمره مسلمانان هستیم«  و نحن مسلمون؟!« »آیا ما را به 
)مجلسی، 1403ق، ج32 ص 542(. از این دسته روایات خاص استفاده می‌شود موضوع »تشبه 
از  >تجاره عن تراض< )نساء،23(  >اکل مال به باطل< و  « نیز مثل موضوعات قرآنی  کفار به 

جمله موضوعات ترکیبی مقید شرعی است که در روایات آمده‌اند. 
ج. احادیث اخص: مقصود، روایاتی در منابع حدیثی شیعه و غیرشیعه درباره مؤلفه‌های 
متفاوت سبک زندگی و بیشتر در مورد مصادیق، شکل‌ها و مدل‌های مختلف پوشش و آرایش 
است. در برخی روایات این دسته، تعبیر انشائی نهی صریح به شکل صیغه جمع مخاطب »لا 
تشبّهوا...« درباره یکی از اصناف و مصادیق نوعی کفار مثل کفار یهود، مسیحی و اعاجم و مجوس 
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به‌کار رفته است. قوم مورد نهی از تشبه در روایات شیعه، بیشتر یهود لجوج و دشمن مسلمانان 
است و گاهی نیز یهود و نصاری و گاهی نیز مجوس و اعاجم مخاطب نهی مسلمانان از تشبه 

هستند. برای نهی از هر صنف به یک روایت به‌عنوان مثال اشاره می‌کنیم:
خود  محاسن  سفید  موی  بالیهود؛  تشبّهوا  ولا  الشیب  »غیّروا  معروف  نبوی  حدیث  یک. 
و همانندی نجوید« )سیدرضی،  به یهود شباهت  و  تغییردهید  کردن  و رنگ  با خضاب  را 

حکمت 17(.
. روایت نبوی »لیس منّا من تشبه بغیرنا لا تشبّهوا بالیهود والنصاری، فانّ تسلیم الیهود الاشاره  دو
کف؛ هرکسی که به غیر ما همانندی جوید، از ما نیست؛  بالاصابع و تسلیم النصاری الاشاره بالا
همانا سلام کردن یهود با اشاره کردن انگشتان و سلام کردن نصاری با اشاره کردن با کف دست 

است« )ترمذی، 1395ش، ص135(.
سه. روایت علوی »لاتزال هذه الامه بخیرما لم یلبسوا لباس العجم و یطعموا اطعمه العجم فاذا 
ل؛ این امت همیشگی در مسیر خیر و خوبی هستند تا زمانی که پوشش 

ّ
فعلوا ذلک ضربهم الله بالذ

عجم را نپوشند و از غذاهای عجم و بیگانگان استفاده نکنند؛ پس هنگامی که در این دو عمل 
از عجم تبعیت کنند، خداوند آنها را دچار ذلت وخواری خواهد کرد« )برقی، 1371ش، ج 2، ص 
»عجم«، آشکار می‌‌شود که تعبیر »هذه الامه« به امت  222(  از تقابل بین تعبیر »هذه الامه« با تعبیر
اسلامی اشاره دارد. مراد از عجم در این روایت، کفار غیر عرب مثل ایرانیان مجوسی قبل از ظهور 
که هنگام صدور این روایت هنوز به پیامبر ایمان نیاورده و غیر مسلمان  و پذیرش دین اسلام 
و غیر مؤمن و دارای دین زرتشتی بودند. در احادیث، اصطلاح اعاجم درباره آنها نیز به‌کار رفته 
است. برخی ازفقها فرموده‌اند: نهی در این حدیث به منع از تلبس و پوشیدن لباس و خوراک کفار 
برمی‌گردد؛ نه اینکه به خاطر عجم و غیر عرب بودن مورد نهی قرار گیرد. بنابراین خصوصیتی در 
عجم ولو اینکه مسلمان باشد، وجود ندارد تا سبب نهی گردد. چون در این صورت باعث تعصب 
قومی می‌شود و حال ‌آنکه  تعصب قومی از نظر اسلام ممنوع است )اشتهاردی، 1417ق، ج13، 

ص377؛ کاشف الغطاء، 1422ق، ج3، ص38(.

ــ روایات دارای عناوین مرتبط با تشبه  
احادیث  برخی  در  هستند.  تعبیرتشبه  فاقد  روایات  تشبه،  لفظ  دارای  احادیث  درمقابل 
اگرچه لفظ تشبه و مشتقات آن به‌کار نرفته، ولی تعابیر دیگری به‌کار رفته که مدلول و معنای 
منع از تشبّه به کفار در مؤلفه‌های متعدد سبک زندگی، از آنها استفاده می‌شود. این احادیث به 

دو دسته عمده ذیل تقسیم می‌شوند:
»اعدائی« در منابع حدیثی شیعه؛ از جمله احادیث  دسته اول. شبکه احادیث دارای تعبیر
عام وکلی، شبکه خانوادگی احادیث و روایات چندگانه در بردارنده تعبیر »اعدائی« هستند. 



14
05

ن 
ســـتا

تاب
 و 

هار
ــ ب

( ــ
ی 4

یاپ
 )پ

ول
ه ا

مار
 شـــ

م ــــ
ســـو

ل 
ســـا

دیثاحارر« دابه کف هبشنوان »تعتأکید بر ه« بابشقهی »تفسی اوضوع شنم

36

: لباس دشمنان من را نپوشند و غذاهای  »خداوند به یکی از انبیاء وحی کرد که به قوم خود بگو
ج14،  دشمنان من را نخورند و خود را به شکل دشمنان من درنیاورند« )حر عاملی،  1416ق، 
با تعابیر  از پنج حدیث  با بیش  که  روایات  ج15، ص146(. وجه اشتراک این دسته  ص146؛ 
مشابه و نزدیک بیشتر آنها در منابع حدیثی شیعه نقل شده با صرف ‌نظر از برخی اختلافات 
»اعدائی« تکرار شده است. این  ، این است که در همه آنها تعبیر بسیار جزئی در الفاظ و تعابیر
دسته احادیث در بین ادله نفی کننده تشبه به کفار و دشمنان خدا در منابع حدیثی امامیه، 
، در  کفار و اعداء دین است. از این‌رو یکی از بهترین ادله حدیثی شیعه در موضوع تشبه به 
، این  کفار بسیاری از منابع حدیثی و فقهی شیعه در موضوعات و مسائل مرتبط با تشبه به 
نبیّ  الی  »اوحی الله  از تعبیر روایات  این‌گونه  گرفته‌اند. در  قرار  و استدلال  روایات مورد استناد 
یخ اسلام سابقه  من الانبیاء...« استفاده می‌شود که مقوله تشبه منفی به بیگانگان نه ‌تنها در تار
داشته، بلکه در امت‌های پیشین نیز کم ‌و بیش وجود داشته است. در این احادیث، تعبیر »ولا 
 » کل اعدائی« به‌کار رفته است که به تعبیر و عنوان کلی  نهی از »تشبه به کفار کلوا بما شا تشا
کله« شباهت  »مشا نزدیک است. از کتاب‌های لغوی استفاده می‌شود، یکی از معانی »شکل« و
ج3، ص204؛ فیروزآبادی، 1426ق، ص1318(. دراین‌گونه  و مثلیت است )ابن فارس، 1404ق، 
احادیث، لفظ »اعدائی« به‌معنای دشمنان خداوند است و آشکار است که یکی از مصادیق 
م دشمنان خداوند،کفار هستند. تعبیر »اعدائی« به‌دلیل اضافه شدن لفظ جمع به یاء، 

ّ
مسل

جمع معرفه و مفید عموم است و شامل همه اقسام کفار می‌شود. 
با مصادیق زیّ؛ در این شبکه  یا مرتبط  »زیّ«  دسته دوم. مجموعه احادیث دارای تعبیر
ینت به‌کار  احادیث واژه زیّ یا مصادیق مرتبط به روش و عناصر سبک زندگی مانند پوشش و ز
رفته است. شاهد این ارتباط، به‌کار رفتن واژه زیّ به‌معنای شکل و هیئت ظاهری آدمی به‌طور 
کله و هم شکلی با  متعدد در احادیث نفی کننده تشبه مسلمانان به کفار و روایات نهی از مشا

اعداء و دشمنان خداوند است.
کفار اضافه  که درآنها لفظ زیّ به‌کار رفته واین تعبیر به مصادیق مختلف  الف. احادیثی 
 ... «، »زیّ قارون« و شده است مثل: »زیّ  الجاهلیه«، »زیّ  یهود«، «زیّ الاعاجم«، »زیّ اهل النار

)برازش، 1379ش، ذیل زیّ (. 
که مربوط به مصادیق زیّ و سبک زندگی هستند و قوم مورد نهی، مصادیق  ب. روایاتی 
مختلفی از کفار مانند یهود و نصاری هستند؛ مثل حدیث نبوی »لایشتمل احدکم فی الصلاه 
اشتمال الیهود ...« )حنبل، بی‌تا، ج2، ص148( » فردی از شما مسلمانان همانند یهود به سبک 
لایصبغون  والنصاری  الیهود  »انّ  نبوی  و مانند حدیث  نایستد«  نماز  آنها در  و مدل پوششی 
فخالفوهم؛ همانا یهود و نصاری رنگ نمی‌کنند پس شما مسلمانان با آنها مخالفت نمایید« 

)بخاری، 1410ق، ج5، ص410(.
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قیود موضوع تشبه برگرفته از نصوص
بعضی از مهم‌ترین قیود برگرفته از روایات، برای موضوع »تشبه« به شرح ذیل است.

تعبیر در  این  امور ظاهری است.  به همانندی در  تعبیر تشبه مربوط  اولاً: غلبه استعمال 
روایات همراه با واژه زیّ بیشتر در امور و افعال ظاهری مثل سبک زندگی و مدل پوشش وتغذیه 
ینت و آرایش سر و وضع ظاهری آدمی به‌کار می‌رود. از همراهی واژه تشبه با واژه زیّ در روایات  و ز
به‌دست می‌آید که مراد از موضوع  تشبه به کفار به‌ویژه در احادیث و منابع شیعی، بیشتر منع از 
تشبه و همانندی در شعائر و نمادهای ظاهری مربوط به سبک و شیوه ظاهری زندگی اجتماعی 

کفار است.

ثانیاً: در تعبیر حدیثی »لا تلبسوا لباس اعدائی«) ابن بابویه قمی، 1416ق، ج2، ص348( از 
، مربوط به شعارها  اضافه شدن لباس به اعداء فهمیده می‌شود که منع تشبه فرد مسلمان به کفار
و نمادهای اختصاصی آنهاست؛ چراکه عرف، استعمال لباس اعداء و مانند آن را، نسبت به 
لباس‌هایی که اختصاص به کفار نداشته باشد حقیقت نمی‌داند. بنابراین تشبه و همانندی با 
، اشکالی  آنها در غیر شعائر و نمادهای اختصاصی آنها مثل علوم و صنایع و تکنولوژی‌های روز

ندارد. 

، مانند نماد صلیب که تشبه و همانندی با کفار  ثالثاً: لازم است آن نماد اختصاصی کفار
از  و  باشد  آنان  از جمله نمادهای اختصاصی  بالفعل  به‌صورت  و  اکنون  آن ممنوع است  در 
جمله نمادهای منسوخ شده آنها نباشد. تعابیرحدیثی مثل »لا تسلکوا مسالک اعدائی« ظهور 
درتلبس بالفعل دارند و حمل آنها بر متلبس سابق خلاف ظاهر است.  بنابراین به‌عنوان مثال 
اگر پوششی در زمان صدور روایات جزء پوشش های دشمنان خدا وکفار بوده است ولی دراین 

زمان ازجمله پوشش‌‎های اختصاصی آنها نیست، حکم منع شامل آنها نمی‌شود.  

کفار     ک از تعلیل در روایات تشبه به  کشف ملا
موجب  چراکه  است؛  موضوع‌شناسی  مهم  بحث‌های  از  حکم،  ک  ملا کشف  از  بحث 
تمام  واقع،  عالم  در  حکم  موضوع  شناخت  با  است.  واقع  عالم  در  حکم  موضوع  شناخت 

مصادیق آن موضوع و حکم مورد بحث بر آنها بار خواهد شد.

بسیاری از روایات، نهی کننده از تشبه به کفار که مصادیقی از آن گذشت، دارای تعلیل هستند. 
ک و مناط احکام پی برد )عالم زاده نوری،  از طریق وجود تعلیل در روایات می‌توان به کشف ملا
عْدَائِی کَمَا هُمْ 

َ
، مانند »... فتَکُونُوا أ بی‌تا ، ج2، ص150(؛ بررسی روایات نهی کننده از تشبه به کفار

« )برقی، 1371ش،  ِ
ّ

ل
ُّ

ُ بِالذ وا ذَلِکَ ضَرَبَهُمُ الّلَ
ُ
عْدَائِی« )صدوق، 1363ش، ص348( یا »...فَإِذَا فَعَل

َ
أ
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ج2، ص178( که دارای علامت تعلیل هستند، حاکی از آن است که این‌گونه تعلیل‌ها عموماً حول 
محور گمراهی، هم‌سویی با دشمنان خدا و اسلام و قرار گرفتن در مسیر خواری و ذلت می‌باشند. 

در مواجهه با کارکرد امثال این‌گونه تعلیل‌ها، دو دیدگاه کلی مطرح است: 

، این علت‌ها در مقام ثبوت، علت  دیدگاه اول: موضوعیت داشتن تعلیل؛ به تعبیر دیگر
کفار به خودی خود یک عنوان شرعی  واقعی حکم هستند. طبق این دیدگاه، عنوان تشبه به 
مستقل و دارای نهی نیست؛ بلکه آنچه ذاتاً و مستقلاً مورد نهی شرع واقع شده، موضوع ورود به 
، از آن جهت که طریق متعارف برای  وادی کفر و گمراهی است. مطابق این دیدگاه، تشبه به کفار
تحقق این گمراهی محسوب می‌شود، ازاین‌رو در روایات به‌صورت ظاهری از آن نهی شده است. 
کفار یکی از مصادیق بارز  گمراه ‌کنندگی است و تشبه به  در این دیدگاه، حکم، تابع موضوعِ 
زمینه‌ساز این گمراهی است. طبق این دیدگاه، عمومیت نهی را باید به اعتبار عمومیت علت، 

یعنی گمراهی فهمید )خرازی، 1423ق، ج2، ص415؛ اشتهاردی، 1417ق، ج13، ص375(.

دیدگاه دوم: موضوعیت نداشتن تعلیل است. مطابق این دیدگاه، تشبه به کفار به خودی 
در  تعلیل‌های موجود  این دیدگاه،  نهی است. طبق  دارای  و  خود یک عنوان شرعی مستقل 
، شارع مقدس به  روایات، صرفاً بیان حکمت و علت غایی این نهی هستند. به عبارت دیگر
ک تشبه مسلمانان به کفار مانند گمراهی، آن را مورد نهی قرار داده است.  دلیل پیامدهای خطرنا
گمراهی بشود یا نشود.  طبق این دیدگاه، موضوع حکم، صرفاً عنوان تشبه است؛ خواه باعث 
کیدی داشته و برای درک عمق حکم مفیدند؛ ولی مخصص  لذا تعلیل‌ها نقش تفسیری و تأ
کل  عموم ادله نیستند. نتیجتاً برخی موضوع نهی را فقط تشبه به مصادیق حرام مانند تشبه در أ
محرمات مانند فقاع و مسکر و افعال حرامی مانند غیبت و دروغ می‌دانند )صدوق، 1363ش، 
ج2 ص24( و برخی موضوع نهی را تشبه به مصادیق مکروه و حرام می‌دانند )بحرانی، 1363ش، 
که تشبه به امر مباح،  ج7، ص116( طبق این دیدگاه، تشبه به امر مباح بیان نشده است چرا 
صدور فعل مباح از مکلف است و بدون در نظر گرفتن غایت فعل، صدور فعل  مباح از مکلف 
اشکال ندارد. در نقد این مطلب می‌توان بیان داشت که اولاً برای نهی مصادیق حرام و مکروه 
نیاز به بیان تشبه نیست؛ بلکه همان عنوان حرام و مکروه کفایت می‌کند و ثانیاً در تزاحم میان 
« مفسده بالاتری  مفسده ترویج شعائر کفر و برخی مصالح مستحبات و مباحات، »ترویج کفر

دارد )اشتهاردی، 1417ق، ج13، ص376(. 
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نتیجه‌گیری
در  با معنای لغوی  به معنای همانندی است. متناسب  تفعل در لغت  وزن  بر   »تشبه« 
اصطلاح فقها نیز تشبه به کفار به‌معنای همانندی و هم‌‎شکلی و تقلید از کفار در راه و روش 
که همانندی با دیگری در صفات است نه  و سبک زندگی ایشان است. البته واضح است 
گونی است که تشبه مثبت و منفی، تشبه جزئی و کلی، تشبه  در ذات. تشبه دارای انواع گونا
در  مؤثرآن  و  مهم  اقسام  برخی  اراده  و  قصد  بدون  و  اراده  و  قصد  با  تشبه  باطنی،  و  ظاهری 
حکم شرعی هستند. اصل عنوان تشبه، عنوانی عرفی است که تعلق حکم در آن توسط شرع 
کفار شده است. لذا می‌توان  مقدس مقید به تشبه به نماد‌های ظاهری بالفعل اختصاصی 
تشبه به کفار را در شمار موضوعات مقید شرعی دانست. روایاتی که تشبه به کفار درآنها به‌کار 
رفته، از لحاظ موضوعی دارای اقسام متعددی هستند. از روایات دارای تعلیل می‌توان به این 
نتیجه رسید که موضوع تشبه به کفار موضوعی طریقی است و اصل حکم بر عنوان ضلالت 

و گمراهی رفته است.‌  
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سيما.

56. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  )1397ش(، واکاو یفقهی پوشش مشکی، قم: مرکز فقهی ائمه 
؟عهم؟. اطهار

معلق:  و  محقق  القدیمة(،  )ط.  الکلام  جواهر  )بی‌تا(،   ، باقر بن  محمدحسن  نجفی،   .57
العربي  التراث  بیروت: دار إحياء  ابراهیم میانجی. چاپ هفتم،  محمود قوچانی، مصحح: 

بیروت.

ی، حسین، )1408ق(، مستدرک الوسائل، بیروت: موسسه آل البیت؟عهم؟. 58. نور

یاض: دار عالم  ی دمشقی، یحیی بن شرف، )1423ق(، روضه الطالبین، چاپ اول، ر 59. نوو
الکتب. 

اهل بیت؟عهم؟،  فقه مطابق مذهب  فرهنگ  60. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، )1382ق(، 
قم: دائره المعارف فقه اسلامی.
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موضوع »ا تشخيص بّه« الفقهيّ تركيزشتل ً علا
ى
ن »اانوع  تشبّه بالكفّار« فيل الأحادي 
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تشخيص موضوع »التشبّه« الفقهيّ تريكزاً على عنوان »التشبّه بالكفّار« في الأحاديث

 حسين مدهي زداه1

ملخّص البحث
تشخيص  يلعب  عليه  وبناء  بالمسبّب؛  السبب  علاقة  الشرعي  والحكم  الموضوع  بين  العلاقة 
تشخيص  لضرورة  كاً  إدرا و الصحيح.  الشرعي  الحكم  كتشاف  ا في  أساسياً  دوراً  ونوع  الموضوع 
التريكبي  الموضوع  على  التريكز  مع  »التشبّه«،  لعنوان  فقهية  دراسة  البحث  هذا  يتناول  الموضوع، 
«. والتشبّه لغةً بمعنى المماثلة، وفي المنظور الفقهي بمعنى اتّباع الكفّار وتقليدهم  »التشبّه بالكفّار
روايات متعدّدة في مصادر  المسلمين في  النهي عن مماثلة غير  ورد  وقد  الحياة.  في عناصر نمط 
 نتائج هذا البحث، 

ّ
أم بتعابير مشابهة. وتدل السنّة، سواءً صرّح ذلك بلفظ »التشبّه«  الشيعة وأهل 

الذي أنجزَ بمنهج التوفيق بين التحليل الوصفي والاستنباط، على أنّ التشبّه في الأحاديث ينقسم 
ي 

ّ
والكل والباطني،  والظاهري  والسلبي،  الإيجابي  التشبّه  منها:  مختلفة؛  نوعيةٍ  ومصاديق  أنواع  إلى 

والجزئي، والتشبّه بقصد وبدون قصد. كما أنّ القيود الشرعية المستفادة من الروايات تجعل موضوعَ 
يُستفاد أيضاً من التعليل الوارد  ؛ و  بالكفار

ً
حكم التشبّه مقصوراً على الرموز الظاهرية المختصّة فعل

هو  الحقيقة  في  الحكم  موضوع  وأنّ  والغواية،  للضلال  طريقي  عنوان  التشبّه  أنّ  التشبّه  روايات  في 
الضلال والغواية. 

. ، الزّيّ، شعائر الكفّار الألفاظ المفتاحية: تشخيص الموضوع الفقهيّ، التشبّه، التشبّه بالكفّار

 . hmahdi123@gmail.com؟ع؟ الفقهيّ، قم، إيران 1. باحث وعضو في قسم »فقه المجتمع والثقافة« بمركز الأئمة الأطهار
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Juristic Subject Analysis of Tashabbuh (Imitation), with Special Refer-
ence to Tashabbuh bi-l-Kuffār (Imitation of Non-Muslims) in Ḥadīths

  Hossein Mahdizadeh1  

Abstract
The relationship between a legal subject and its corresponding ruling is 

one of cause and effect. Accordingly, identifying the subject and determining its 
nature plays a decisive role in deriving correct legal rulings. Recognizing this 
necessity, the present study examines the juristic subject-analysis of tashabbuh 
(imitation or resemblance), with particular emphasis on the composite legal 
subject of tashabbuh bi-l-kuffār (imitation of non-Muslims). Linguistically, 
tashabbuh denotes resemblance or similarity, while in juristic usage it refers to 
following or imitating non-Muslims in elements of their way of life. Numerous 
narrations found in both Sunnī� and Shī�ʿī� sources explicitly—or through analogous 
expressions—prohibit resembling non-Muslims. Employing an integrated 
descriptive-analytical and inferential methodology, the study demonstrates that 
tashabbuh in the ḥadī�ths encompasses multiple categories and typical instances, 
including positive and negative imitation, outward and inward imitation, 
comprehensive and partial imitation, and intentional and unintentional imitation. 
Furthermore, the legal qualifications derived from the narrations indicate that 
the legal subject of prohibited tashabbuh is confined to distinctive and currently 
exclusive outward symbols of non-Muslims. The underlying rationale expressed 
in the narrations also suggests that tashabbuh functions as an ʿunwān ṭarī�qī� (an 
indicative legal designation whose legal force derives from the underlying reality 
it points to rather than constituting an independent legal cause), pointing toward 
misguidance; thus, misguidance itself constitutes the true legal subject.

Keywords: Juristic subject-analysis, tashabbuh, tashabbuh bi-l-kuffār, ziyy 
(distinctive appearance), symbols of non-Muslims.
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